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تماشاخانه

 بالاخره موفق شدیم
 یه کار سیستمی

انجام بدیم!
    دستور پخت فساد سیستمی به سبک شهرونگ: برای تهیه فساد سیستمی، ابتدا سیستم 
را چند سال در جای تاریک و غیرشفاف قرار دهید تا خوب نم بکشد و کپک‌های فساد در آن 

ظاهر شود. سپس                پیمانه اقتصاد دولتی به آن اضافه کنید و سیستم را توی فر بگذارید تا در 
دمای ملایمِ محافظه‌کاری پخته شود. بعد از اینکه مغزِ سیستم خوب پخته شد، کمی چاشنی 
الیگارشی و فامیل‌بازی به آن بزنید. در این مرحله باید خوب و محکم درِ ظرف را ببندید تا هیچ 

 رسانه آزادی نتواند بهش نفوذ کند. بعد از این مرحله فساد سیستمی شما آماده است
و می‌توانید آن را بر سر سفره بیاورید و با شعار‌‌های زیبا تزیینش کنید. 

#قبل_از_استفاده_به_تاریخ_انقضای_سیستم_توجه_کنید#شهرونگ

فلکه اول

رئیس اتاق بازرگانی ایران: فساد در ایران سیستمی شده است!
گمشدگان

اقتصاد از که آموختی؟  

شهرام شهيد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ي
طنزنویس
shahraam_shahidi@yahoo.com

من تا حالا فکر می‌کردم همیشه باید در 
ذهن موضوعاتی داشت که اگر فردا روزی 
سردبیر یا مدیرمسئول دقیقه نودوشش 
گفتند در شرایط حساس کنونی نمی‌شود 
این مطلبت را چاپ کنیــم، آن را از توبره 
ذهنم بیرون بیاورم. یکی از این موضوعات 
ســوت بلبلی بود. اما خب، گویــا در این 
کشور فقط سوت بلبلی سیاسی نشده بود 
که دیروز آن هم شد. احتمالا از امروز طنز 
نوشتن در مورد سوت بلبلی هم به فهرست 
موارد ممنوعه اضافه می‌شود. بدبختی‌اش 
این اســت که از این به بعد اگر در کوچه 
هم سوت بلبلی بزنی احتمالا پشت سرت 
خواهند گفت فلانی اصولگراســت. یعنی 
تشخیص بین اصولگرایی و اصلاح‌طلبی 
شاید به‌زودی از نحوه سوت زدن طرفداران 
دو طیف اتفاق بیفتــد و این یعنی فیلتر. 
می‌بینید نداشتن نظام فیلترینگ چقدر 
بد است؟ خدا خیرش بدهد وزیر ارتباطات 
را کــه شــب و روز نشســته روی نظام 
غیرهمسان‌سازی فیلترینگ کار کرده که 
ما بعد از عملیاتی شدنش بفهمیم در چه 
رده و دسته‌ای قرار می‌گیریم که براساس 
آن بتوانیم در موتورهای جست‌وجو دنبال 
چیزهای مورد علاقه‌مان بگردیم؛ مثلا اگر 
من دنبال میزان حق بیــکاری پرداختی 
به بیکاران اروپایی و مقایســه آن با وضع 
خودمان در ایران باشــم، اول باید ثبت نام 
کنم تا دوســتان ببینند هدف من از این 

جست‌وجو چیست؟ 
حالا چــرا دارم هــی از این شــاخه به 
آن شــاخه می‌پرم؟ این کار را می‌کنم تا 
ســردبیر محترم رد مرا گم کند و نتواند 
بفهمد موضوع اصلی مورد بحثم چیست 
که فرمان حذف را صــادر کند؛ مثلا الان 
می‌خواهم در مورد یک شــهروند ساکن 
در آلمان با شــما صحبت کنــم. این فرد 
آلمانی در صورتی که از کار بیکار شــود، 
حدود 60درصد حقوق پایه‌اش را به‌عنوان 
بیمه بیکاری دریافت خواهد کرد. با وضع 
میزان دریافتی پرسنل در آلمان می‌شود 
گفت یک بیکار آلمانی حداقل ‌هزار یورو 
در ماه عایدی خواهد داشــت که به پول 
ما می‌شود به عبارتی بیش از پنج‌میلیون 
تومان در ماه. حــالا یک مهندس ایرانی را 
درنظر بگیرید که حدود دو‌میلیون تومان 
حقوق می‌گیرد. اگر این مهندس کارش را 
رها کند و 220هزار تومان عوارض خروج 
از کشور را هم پرداخت کند و برود تو اروپا 
عنرعنر برای خودش راه برود چه می‌شود؟ 
دو دو تا چهارتاست دیگر. بدون این‌که کار 
کند مایه بیشــتری گیرش می‌آید. حالا 
شهروند آلمانی این همه خوشبختی که 
محاله را مدیون چه کسی است؟ مرهون 
دولت مرکل اســت؟ نخیر. مــا کِی برای 
دولت‌های فرنگی تبلیغ کرده‌ایم که این 
بار دوم‌مان باشــد؟ زیاد به خودتان فشار 
نیاورید. شهروندان اروپایی اعم از آلمانی، 
فرانســوی، ایتالیایی و... حتی شهروندان 
آمریکا و کانادا، همه و همه مدیون بهمنی 
هستند. معرف حضورتان هست؛ رئیس‌کل 
بانک مرکزی در دولت احمدی‌نژاد. ایشان 
فرموده‌اند‌ سال 2008 که آمریکا و اروپا به 
رکود اقتصادی برخورد کردند، از ما دعوت 
نمودند به آنها طرح بدهیم. با طرح ما، این 

کشورها از رکود خارج شدند. 
البته برای من چند سوال پیش آمده که 
چون جا زیاد آورده‌ام تنها به منظور پرکردن 
یک ستون طنز مطرحش می‌کنم. این‌که 
فرموده‌اند از ما دعوت کردند، منظورشان 
از ما دقیقا کیســت؟ و این‌که خارج کردن 
آمریکا از بحران آیــا کاری بوده که به نفع 
ما باشــد؟ و روش اجرایی اروپا آیا براساس 
»ادب از که آموختی از بی‌ادبان« بوده؟ یعنی 
هرچه گفته‌اید عکسش را اجرا کرده‌اند؟ و 
سوال آخر هم این‌که شما که لالایی بلدی 
پس چرا ما سال‌هاست خوابمان نمی‌برد؟ 
یعنی طرحی که به آمریکا رواست به خانه 

حرام است؟

اداره

سیامک ظریفی
طنزنویس

است، است!
»کمیته راهبری کلان امور نگارشی سازمان‌های 
تابعه« با هدف سامان‌دادن به نحوه نگارش گزارش‌ها 
و مقالات تحلیلی تشکیل شد. من هم با حفظ سمت، 

به عضویت آن کمیته درآمدم. 
یک‌ساعت پیش، منشی رئیس کمیته زنگ زد که: 

فوری بیا. رئیس کارت داره.
رفتم. رئیس گفــت: آقا، این چه طرز نوشــتنه؟! 
می‌دونی این گزارش‌ها تا خود هیأت دولت می‌ره؟ به 

ما می‌خندن که با این ضعف نگارش.
بعد متنی را که نوشته بودم، داد دستم و گفت: به 

همان ترتیب که نوشتم، اصلاح بشه.
دیدم روی یک قسمت مطلبم خط کشیده و بالای 
آن نوشته: »پایداری منابع انسانی تا زمانی که بودجه 
کافی است، است.« چندبار خواندم. حیرت‌زده شدم. 

همه ایرادهای دیگر این نوشته به کنار، آخرین‌باری 
که خودم دو تا اســت را پشت‌ســر هم نوشته بودم، 
مربوط به جمله »برف تا زمستان است، است« است! 
)ای جان. رکورد زدم، شــد ســه تا »است« متوالی( 
درست یادم است! این جمله، یک شاهکار و حاکی از 
نبوغ ادبی من در زنگ انشای کلاس سوم دبستان بود 
که بابت آن پدرم آمد مدرسه و تعهد داد که دیگر مثل 

بچه آدم انشا بنویسم.
جناب »رئیس کمیته راهبری کلان امور نگارشی 
ســازمان‌های تابعه« وقتی تعجب مرا دید، نامه را از 

دستم گرفت وگفت: ما به نگارش فصیح، بلیغ، کوتاه، 
گویا، سهل و ممتنع، همراه با آرایه‌های ادبی و امثال 
و حِکَم نیاز داریم. برای این‌که بتونیم به همکاری با 
شما ادامه بدیم، لطفا نگارش سلیقه‌ای را برای خودتان 

نگه دارید.
بعد در حاشــیه آن نامه برایم نوشــت: صلیغه‌ای 

ننویس!
...یعنی اگر من از فردا کلا نوشتن را کنار گذاشتم، از 

الان دلیلش را بدانید.

زوجِ همکار
بعضی زن و شوهر‌ها همین قدر که در خانه خرخره 
همدیگر را نمی‌جوند، ضمن دادن جایزه صلح نوبل 
به آنها، باید مجسمه 40 متری‌شــان را ساخت و در 
مرکز شــهر نصب کرد. آن‌وقت چه جوری می‌شود 
همین افراد در یک اداره و در یک اتاق با یکدیگر همکار 
هم می‌شوند؟! این قضیه، حکایت دونفر از همکاران 
ماست که به‌عنوان یکی از عوامل اصلی کاهش تمایل 

به ازدواج همکاران مجرد اداره‌مان به شمار می‌روند. 
دیروز یک خانم ارباب رجوعی کارش افتاده بود به 
آن آقای همکار، دو ســه‌بار این اتاق و آن اتاق رفت و 
مدام برمی‌گشت که بقیه کارش را ایشان انجام دهد. 
از آن طــرف، خانم همکار که عیال این آقا باشــند، 
حسابی خونش به جوش آمده بود که چه کاسه‌ای زیر 
نیم‌کاسه است که کار این خانم این‌قدر طول کشیده. 

دیگر طاقت نیاورد. به شوهرش گفت: آقای محترم 
خجالت بکش. چرا این خانم را این‌قدر می‌کشــونی 

این‌جا؟ کارش رو راه بنداز بذار بره دیگه.
شــوهرش گفــت: خانم ایــن حرف‌هــا چیه؟ 

پرونده‌شون باید رفعِ نقص بشه. مشکل داره.
خانم گفت: پرونده مشــکل نداره. خودت مشکل 

داری. 
- خانم، مراقب حرف‌زدنت باش، توهین به کارمند 
دولت، حین انجام وظیفه شــش ماه حبس و جزای 

نقدی داره!
- جدی! اون خنده‌هــا هم مربوط به انجام وظیفه 

بود؟
- خنده کدومه خانم؟ خمیازه می‌کشیدم.

- غلط کردی خمیازه می‌کشیدی. وقتی نصفه‌شب 
می‌گم خبر مرگت اون گوشی صاب‌مرده رو خاموش 
کن و بیا کپه مرگت رو بذار که گوش نمی‌دی. تو اصلا 

از همان اولش هم به من توجه نمی‌کردی. 
ببخشــید، وقتی دعوای زن و شــوهر به این‌جا 
می‌رسد که خانم می‌فرماید از اولش هم به من توجه 
نمی‌کردی، توقع نداشته باشید که با سه چهار تا جمله 
ســروتهش هم بیاید. چون قرار است پرونده زندگی 
مشترک‌شان از روز اول مرور شود. همین قدر بگویم، 
این دو مرغ عاشق تا پایان ساعت اضافه‌کار دعوایشان 
ادامه پیدا کرد. سرایدار با التماس و گریه و زاری، آنها 
را از اداره بدرقه کرد. مســئول امور مالی هم که آدم 
باتجربه‌ای اســت، با توجه به روحیات آن خانم، یک 
معرفی‌نامه خرید اقساطی طلا تنظیم کرد و داد دست 
آقای همکارمان تا همان شب با مراجعه به طلافروشی 
به همسرش ثابت کند که همچنان مورد توجه اوست. 
توصیه امنیتی به آقایان: وقتی خانم‌تان می‌فرماید، 
اون گوشی صاب‌مرده رو خاموش کن و بیا کپه مرگت 
رو بذار. بگویید چشم! وگرنه چشم‌تان کور، هربلایی 

سرتان آمد، حق‌تان است. 

| شــهاب نبوی| آقاجون زنــگ زد بهم و گفــت: »چون 
دســتخطت خوبه، بلند شــو بیا این‌جــا، وصیتنامه منو 
بنویس.« گفتم: »خدا اون روز رو نیاره حاجی این حرفا چیه 
می‌زنی؟« گفت: »خفه بابا. بلند شو بیا ببینم.« رفتم و شروع 
کرد به گفتن: »بنویس، فرزندانم، هم‌اکنون که این وصیتنامه را می‌خوانید، 
من دیگر در بین شما نیستم. خاک بر سرتان که هرچقدر گفتم قلبم درد 
می‌کند، پایم، نافم و کلا بند و بساطم بهم ریخته، هیچ‌وقت باور نکردید. بیا! 
خیالتان راحت شد؟ سَقَط شدم. فقط این‌بار اگر کسی گفت حال ندارم و 
دارم می‌میرم، دیگر نروید یک گوشه و مثل مگس درِ گوش هم وزوز کنید 
که الکی می‌گوید و دلش زن می‌خواهد. خب، البته از خدا پنهان نیســت 
از شــما بی‌مصرف‌ها چه پنهان، دلم زن که می‌خواست. آخر بعد از مرگ 
مادرتان، هیچ‌کدام‌تان نتونســتید قیمه ســیب‌زمینی را‌ به خوشمزگی 
مادرتان درست کنید. مدت‌ها هرجا بوی قیمه می‌آمد، می‌رفتم و امتحانش 

می‌کردم. قیمه‌های زیادی را در این مدت امتحان کردم؛ تا بالاخره یکی از 
آنها را، ببخشید، آشپز یکی از آنها را به همسری گرفتم. دروغ نگفته باشم، 
هدفم از ازدواج، در ابتدا فقط قیمه بود؛ اما یک روز تســت زدم و فهمیدم 
هنوز هم می‌توانم برایتان داداش بیاورم و آوردم! ناگفته نماند، چون بچه‌های 
خودم را می‌شناسم که چقدر قالتاق و مال مردم‌خور هستند و صددرصد 
حق نوگلم را می‌خورند، یک‌سوم مال و اموالم را به نامش زدم.« همان‌طور 
که دهانم قاعده تونل کندوان باز مانده بود. ادامه داد: »اینو ننویس. اما حتما 
یادت باشه، رفیقم حاج علی رو موقع خوندن وصیتنامه بیارند خونه. حاج 
علی به این‌جاهاش که رسید، بلند صلوات بفرسته و حال و هوای مجلس رو 
عوض کنه. دوتا خاطره تخیلی هم از من بگه که معنویت فضا تحت‌تأثیر پسر 
گلم قرار نگیره.« وصیت‌‌‌کردنش که تمام شد، یهو یادش افتاد اینها را من 
نباید الان می‌فهمیدم. خلاصه، فعلا توی زیرزمین حبسم کرده و می‌گوید: 

»تا من نمردم حق نداری بیای بیرون...«
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